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The relationship between religion and humanity has been a fundamental issue in 

philosophy, sociology, and theology, undergoing various transformations in response 

to intellectual and social developments. In the modern era, particularly in the West, 

the rise of rationalism, secularism, and individualism has led to critical questions 

regarding the role of religion. In this context, Josiah Royce, an American idealist 

philosopher, proposed the theory of the "Beloved Community" as a novel framework 

to explain the connection between religion, society, and human identity. According 

to him, religion is not merely a set of metaphysical beliefs but rather an ethical and 

social commitment to a spiritual community, where loyalty to transcendent values 

and the collective good forms the essence of religious life. This study employs a 

descriptive-analytical method to examine Royce’s theory in relation to the challenges 

of spirituality in the contemporary world. The findings indicate that, despite Royce’s 

emphasis on the role of religion in fostering social cohesion, his theory faces several 

critical challenges. These include ambiguity in defining the "Beloved Community," 

neglect of the revelatory and mystical dimensions of religion, and the potential 

ideological misuse of the concept of loyalty. A comparative analysis of Royce’s 

ideas with Islamic philosophy reveals that, in contrast to Royce’s perspective—

where religion is primarily conceived as a moral-social system—in Islamic thought, 

faith in divine revelation and transcendent truth constitutes the core of religiosity.The 

results of this research suggest that, if integrated with epistemological and revelatory 

dimensions, Royce’s theory of the Beloved Community could serve as a framework 

for rethinking the role of religion in the modern world. This study reaffirms that, 

despite the challenges posed by modernity, religion remains a vital source of 

meaning in contemporary human life. 
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و  یاست که با تحولات فکر اتیو اله يشناس در فلسفه، جامعه نیادیو انسان از مباحث بن نینسبت د ی مسئله
 ،یدي گرا بوده است. در دوران مدرن و به طور خاص در غرب، رشدد علد    يره دستخوش تحولاتهموا ياجتماع
 اید جوزا ان،ید م نید ا درشدده اسدت.    نید در حوزة د يمهم یها منجر به طرح پرسش ،یيو فردگرا سمیسکولار

 ينیچوب نواست تا چار دهیکوش« وفاداران ی جامعه» ی هینظر ی با ارائه ،یيکایآمر ستیآل دهیا لسوفیف س،یرو
 یاز باورهدا  یا را نده ردرفام مجموعده    نید ارائده دهدد. او د   يانسدان  تید اجتمدا  و هو  ن،ید وندیپ نییتب یبرا
 یهدا  بده ارزش  یکه در آن، وفادار داند يم یک اجتما  معنویبه  يو اجتماع ياخلاق یبلکه تعهد ،يکیزیمتاف
-يفیتورد   ید جسدتار، بدا اتخداو روش تحل    نید ا .دهدد  يم  یرا تشک یندارید ی جوهره ،يجمع ریو خ يمتعال
در جهان معارر مورد نظر و تأم  قرار داده اسدت.   تیمعنو یها را در نسبت با چالش سیرو ی هینظر ،یانتلاد
او بدا   ی هید نظر ،يانسدجام اجتمداع   تید در تلو نید بر نلدش د  سیرو دیتأک رغم يکه عل دهد ينشان م ها افتهی

 يو عرفدان  يانید گرفتن ابعداد وح  دهیوفاداران، ناد ی جامعه فیهام در تعراب همواجه است؛ از جمل يمهم ینلدها
 ياسدلام  يبدا سدنت فلسدف    سیرو یآرا ی سهی. ملایاز مفهوم وفادار کیدئولوژیا ی و امکان سوءاستفاده ن،ید

 ی شده یدر اند کندد،  يمد  يتللد  ياخلاق-ياجتماع يرا عمدتام نظام نیاو که د کردیکه برخلاف رو دهد ينشان م
که  دهد يمطالعه نشان م نیا جینتا .دهد يم  یرا تشک یندارید انیبن ،يمتعال لتیو حل يبه وح مانیا يسلاما

 يشد یبازاند یبدرا  يمثابده امکدان    به تواند يم ن،ید يانیو وح يابعاد معرفت رشیوفاداران، با پذ ی جامعه ی هینظر
از  يناشد  یهدا  بداوجود چدالش   ن،ید کده د  دهدد  ينوشته، نشان م نیدر جهان مدرن قلمداد شود. ا نید گاهیجا
 .کند يم فایانسان معارر ا اتیبه ح ينابخشدر مع يهمچنان نلش مهم ته،یمدرن
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 97           فتحی"وفاداران ی جامعه" ی هيبر نظر یلی: تحلسيرو ايجوزا ی شهياند و انسان در نينسبت د

 مسئله طرحمقدمه و . 1

شناسي و  فلسفه، جامعهحوزة مطالعات مربوط به در  نبنیادی سائ  و مضامینم جمله از همیان دین و انسان هموار پرسش از نسبت
هویت  در تکوین از ارکان اساسي مهميرکن  مثابه نیرویي معنابخش، بلکه به همچون تنها نهدین بوده است. در طول تاریخ،  دین

های ارزشي، اخلاقي و هنجاری، مسیر تعداملات انسداني را    است. این پدیده، با ایجاد چارچوب داشته  نلشبشر فردی و اجتماعي 
و ی انسجام اجتماعي را فراهم آورده است. با این حال، ورود بده دوران مددرن، همدراه بدا تحدولات فکدری        هدایت کرده و زمینه

جهدان انسداني انجامیدده اسدت. گسدترش سکولاریسدم،        اجتماعي گسترده، به دگرگوني در تللدي از دیدن و نلدش آن در زیسدت    
. در حالي کده  است  انسان با دین شده ربط و نسبتِ  هایِ تغییر در شیوه موجبِهای اخیر،  در سدهگرایي انتلادی، و فردگرایي  عل 

 های معارر حاکي از آن است که دیدن همچندان   گویند، مطالعات تجربي و پژوهش ن ميبرخي از افول دین در جوامع مدرن سخ
 . کند در معنابخشي به زندگي انسان ایفا مي يبه حیات خود ادامه داده و نلش مهم (های متنو  هرچند در اشکال و رورت)

، قرائتي ندوین  2محبوب ی جامعهی  نظریه ی آلیست آمریکایي، با ارائه ی ایده ، فیلسوف برجسته1در این میان، جوزایا رویس

ای از باورهدای متدافیزیکي، بلکده ندوعي پیوندد       . از منظر او، دین نه ررفام مجموعهداده است از جایگاه دین در دنیای مدرن ارائه
 شدک  ا متعدالي محدور اردلي تعداملات انسداني ر      اخلاقيِ هایِ عمیق میان فرد و اجتما  معنوی است که در آن، حلیلت و ارزش

قرار داده و نسدبت آن را بدا    تأم با هدف تحلی  دیدگاه رویس، جایگاه دین را در زندگي انسان معارر مورد  جستاردهند. این  مي
 . کند های معنویت، هویت و اجتما  در دوران مدرن تحلی  مي بحران

جهان انسداني   سبت آن با هویت و زیستی معرفتي و اجتماعي در دوران معارر، موضو  دین و ن با توجه به تحولات گسترده
هدای سدکولار،    سو، رشد گدرایش  رود. از یک شناسي و مطالعات دین به شمار مي همچنان یکي از مباحث کلیدی در فلسفه، جامعه

ی جایگداه دیدن در جوامدع مددرن ایجداد       های نویني را در زمینده  گرایي اخلاقي و تغییر در الگوهای هویتي، چالش افزایش نسبي
ی  دهندده  هایي ندوین، نشدان   گرایي و تلاش برای بازتعریف دین در قالب های نوپدید معنویت اند. از سوی دیگر، ظهور جریان ردهک

 .پویایي این پدیده و استمرار نلش آن در مواجهه با اقتضائات عصر جدید است

به تحلی  دین در چارچوبي نوین پرداختده   دارانی وفا جامعهی مفهوم  ی جایگاه دین از منظر جوزایا رویس، که با ارائه مطالعه
هدای هدویتي، احسدا      معاردر کمدک کندد. در شدرایطي کده بحدران       دیدن و انسدانِ   میدانِ  نسبتِ بهترِ تواند به درکِ است، مي

تواندد بسدتری بدرای     ی رویدس مدي   ازخودبیگانگي و فردگرایي افراطي در بسیاری از جوامع مدرن گسترش یافته، بررسي نظریده 
تنها از منظر نظری حائز اهمیت است، بلکه از حیث عملي نیدز   رو، این پژوهش نه زاندیشي در کارکردهای دین فراهم آورد. ازاینبا
 .رساند مددتر جایگاه دین در جوامع معارر  تواند به درک عمیق مي

 : است ها پاسخ دهد از این قرار ي که این جستار کوشیده به آنهای پرسش

 کند؟ دهي به هویت و معنا در زندگي انسان معارر ایفا مي در شک  دین چه نلشي. 1

 کند؟ جوزایا رویس چگونه جایگاه دین را در ارتباط با فرد و جامعه تبیین مي. 2

 د؟عنوان الگویي برای بازاندیشي در جایگاه دین در دنیای مدرن مورد استفاده قرار گیر تواند به مي ی وفاداران جامعهی  آیا نظریه. 3

توان بر اسا  دیدگاه رویس، نسبت دین و انسان معارر را در بستر تحولات فرهنگي و اجتماعي امروز تحلید    چگونه مي. 4
 کرد و چه نلدهایي بر دیدگاه او وارد است؟

نلدش مهدم و   خدود، همچندان    ظهدور هدای   رغم تغییر در اشکال و شیوه بهپژوهش حاضر بر این فرض استوار است که دین، 
که توسط جوزایا رویس ارائه شده است، بدا   ی وفاداران جامعهی  کند. نظریه در معنابخشي به زندگي انسان معارر ایفا مي دینيبنیا

آورد کده در  برای تبیین جایگاه دین در دنیای مدرن فراهم  یتواند چارچوب کارآمد تأکید بر ارتباط میان فرد و اجتما  معنوی، مي
های هویتي و اخلاقي جوامع مدرن تللي  پاسخي به بحران همچون مشترک و تعهد به اجتما  معنوی،های  وفاداری به ارزشآن، 
 ، هر چند که چنان که در ادامة این جستار خواهیم دید نلدهای بنیادین و مهمي نیز بر دیدگاه او وارد است. شود مي

                                                           
1. Josiah Royce (1855-1916) 
2. The Beloved Community 
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هدای   و آن را در نسدبت بدا چدالش    هگرفتد  مددرویس انتلادی برای بررسي آرای جوزایا -توریفي تحلی ِ ، از روشِجستاراین 
شناختي، تصویری جدامع   معنویت در دنیای معارر تحلی  نموده است. در بخش نخست، با تحلی  متون فلسفي و جامعهمربوط به 

و  ی وفاداران امعهجاز تحولات مرتبط با جایگاه دین در دنیای مدرن ارائه خواهد شد. در ادامه، با بررسي آثار جوزایا رویس، مفهوم 
ی نلش دین در زندگي انسان معارر، بدا   های پژوهش در زمینه در نهایت، یافته و نسبت آن با دین مورد تحلی  قرار خواهد گرفت

 . ی رویس، ارزیابي و نلد خواهد شد تمرکز بر نظریه

 دین و هویت انسانی در گذر زمان. 2

 ختیشنا های فلسفی و جامعه تعریف دین در سنت. 2-1

 تکدوین ترین عنارر فرهنگي و اجتماعي بشر مطرح بوده و در طول تاریخ نلشدي کلیددی در    عنوان یکي از بنیادی دین همواره به
همواره با  ،ی تعریفي جامع و فراگیر از دین ایفا کرده است. با این وجود، ارائه ها انسان های فردی و جمعي ها، باورها و هویت ارزش
پژوهي هر یک با رویکردهای  شناسي و دین های فلسفه، جامعه متفکران و پژوهشگران حوزه چرا کهده است، هایي همراه بو چالش

 .اند قرار دادهدر کانون تأملات خود خاص خود، این پدیده را 

 ی عنوان یکي از سه مرحله دین را در چارچوب تکام  معرفت بشری تحلی  کرده و آن را به 1در سنت کلاسیک، اگوست کنت
ی دیني، متافیزیکي و علمي است. از دیدگاه او، در دوران ابتدایي، دین نلدش   کند که شام  مرحله تحول فکری انسان معرفي مي

شده و به نفع معرفت علمدي و    کرد، اما با پیشرفت عللانیت و علم، جایگاه آن کمرنگ های جهان ایفا مي محوری در تبیین پدیده
 (Comte, 2009, pp. 45-50)شده است.  بساط آن برچیدهتفکر انتلادی 

ای از باورهای فدردی، بلکده    عنوان مجموعه فلط به شناسي دین، دین را نه گذاران جامعه ، از بنیان2از سوی دیگر، امی  دورکیم
ظدامي از  ن"کندد:   ، دین را چندین تعریدف مدي   رور ابتدایي حیات دینيگیرد. او در کتاب  ی اجتماعي در نظر مي مثابه یک پدیده به

 ,Durkheim, 1995)  "کند اعتلادات و اعمال مرتبط با امور ملد  که افراد را در قالب یک اجتما  اخلاقي به نام کلیسا متحد مي

p. 47.) از نظر او، کارکرد ارلي دین ایجاد انسجام اجتماعي و تلویت همبستگي میان افراد است. 

دهدد، بلکده آن را نیرویدي     عنوان یک نهاد اجتماعي مورد بررسي قرار نمي به، با رویکردی تفسیری، دین را ررفام 3ماکس وبر
، نشدان  داری اخلاق پروتسدتاني و روح سدرمایه  ی خود،  داند. او در اثر برجسته تأثیرگذار در ساختارهای اقتصادی و فرهنگي نیز مي

داری مدرن  توجهي در پیدایش سرمایه ، تأثیر قاب های پروتستاني کالوینیسم ویژه آموزه دهد که چگونه باورهای دیني خاص، به مي
 .(Weber, 2013, p. 102) اند داشته

اند. جان  ای داشته اندیشمنداني همچون جان هیک و چارلز تیلور بر ابعاد معرفتي و هویتي دین تأکید ویژه نیز در دوران معارر
نیز  5تیلور( Hick, 2004, p. 11)ی دیني قاب  درک است.  هداند که از طریق تجرب مي "واقعیت متعالي"، دین را پاسخي به 4هیک

کند که انسان معارر در تلاش است تا در جهاني  داند و استدلال مي دین را یکي از منابع اساسي معنا و هویت در دنیای مدرن مي
 (Taylor, 2007, pp. 423–450) .چندفرهنگي و سکولار، معنای جدیدی برای هویت خود بیابد

 نقش دین در ساختارهای هویتی و اجتماعی . 2-2

ی یک نظام ارزشي و اخلاقي،  ترین منابع هویت انساني مطرح بوده است، چرا که علاوه بر ارائه عنوان یکي از مهم دین همواره به
ت فدردی و  عندوان بخشدي از هوید    هویت دیني، بده  .(Smith, 2003, p. 23) بخشد به افراد احسا  تعلق و پیوند اجتماعي نیز مي

 .(Geertz, 1973, p. 15) ای در سبک زندگي، نگرش به جهان و الگوهای رفتاری افراد دارد کننده جمعي، نلش تعیین

ها و هنجارهای مشدترک، بده تلویدت همبسدتگي اجتمداعي کمدک        ای از ارزش شناسي، دین با ایجاد مجموعه از منظر جامعه
هدا احسدا     های جمعي، افراد را به یکدیگر پیوند داده و به آن ریق مناسک و آیینکند. دورکیم بر این باور است که دین از ط مي

                                                           
1. Auguste Comte, 1830/1975 
2. Émile Durkheim 
3. Max Weber 
4. John Hick 
5. Charles Taylor 



 99           فتحی"وفاداران ی جامعه" ی هيبر نظر یلی: تحلسيرو ايجوزا ی شهياند و انسان در نينسبت د

بخش بوده و نلشي محدوری در   ترین معیارهای هویت کند. در جوامع سنتي، دین یکي از ارلي تر را اللا مي تعلق به یک ک  بزرگ
 .(Bellah, 1967, p. 107) دهي به ساختارهای اجتماعي ایفا کرده است شک 

در دوران مدرن، نلش دین در ساختارهای هویتي دچار تغییدر شدده اسدت. پیتدر برگدر، در      توان انکار کرد که  نمياین حال،  با
ی عمدومي شدده    کند که فرآیند سکولاریزاسیون باعث کاهش نفوو دین در عرره ، استدلال ميساخت اجتماعي واقعیتی  نظریه

عبدارت دیگدر،    دهد. به به حیات خود ادامه مي "پلورالیسم دیني"و  "سازی وريخص"است، اما دین همچنان از طریق فرآیندهای 
شد، در دوران مدرن به یک انتخداب فدردی و متکثدر     عنوان یک نیروی جمعي و نهادی تعریف مي در حالي که دین در گذشته به

 .(Berger, 1967, p. 107) تبدی  شده است

 تفاوت نقش دین در سنت و مدرنیته. 2-3

ت فکری و اجتماعي دوران مدرن تأثیرات عمیلي بر جایگاه دین و هویت دیني برجای گذاشته است. در جوامع سنتي، دین تحولا
هدای حلدوقي، اخلاقدي و     کرد، بلکه نظام عنوان نیرویي محوری در تبیین جهان و تنظیم روابط اجتماعي ایفای نلش مي تنها به نه

دیني بودند. در این چارچوب، هویت فردی و جمعي معمدولام در درون سداختارهای دیندي     های شدت متأثر از آموزه فرهنگي نیز به
 .(Asad, 1993, p. 78) گرفت شک  مي

اند. هابرما ،  گرایي موجب تغییر در نلش دین شده اما در عصر مدرن، فرآیندهایي همچون سکولاریزاسیون، فردگرایي و عل 
ی خصوردي سدوق    ی عمومي بده حدوزه   دهد که چگونه مدرنیته دین را از حوزه یح مي، توض"عللانیت ارتباطي"با معرفي مفهوم 

چدالش نیسدت،    فرض و غیرقاب  در جوامع مدرن، هویت دیني دیگر یک امر پیش  .(Habermas, 2008, pp. 103–110)استداده 
 .(Taylor, 2007, pp. 320–340) بلکه به امری انتخابي و متکثر تبدی  شده است

هدای متعدددی    ها با گزینه ؛ عصری که در آن انساناند گفتهسخن  1"ها عصر امکان"پردازان، مانند چارلز تیلور، از  یهبرخي نظر
گریدزی و سکولاریسدم گدرایش پیددا      سوی دیدن  ی معنویت و هویت دیني مواجه هستند. در این چارچوب، برخي افراد به در حوزه
 ,Taylor, 2007, pp. 300; Roof) اندد  هدای شخصدي روی آورده   ینداری و معنویدت برخي دیگر به اشکال جدیدی از د اند و  کرده

1999, pp. 60.) 

خود یک  ،سکولاریسم مدرنِ ، همچون گریگوری اسد، بر این باورند که مفهومِاندیشمندان مطالعات دیناز سوی دیگر، برخي 
دهدد کده    ها نشدان مدي   کند. این دیدگاه مومي جدا ميی ع رورت غیرضروری از حوزه غربي است که دین را به فرهنگيِ برساختِ

 .است چندلایهنلش دین در دنیای معارر همچنان موضوعي پیچیده و 

دهي به هویت انساني بوده است، امدا نلدش و جایگداه آن در جوامدع      در مجمو ، دین همواره یکي از عوام  کلیدی در شک 
عنوان نیرویي محوری در تعیدین هویدت    ه است. در جوامع سنتي، دین بهمختلف و بسترهای تاریخي متفاوت، دستخوش تغییر شد

کرد. اما در دوران مدرن، با ظهور سکولاریسدم، فردگرایدي و پلورالیسدم فرهنگدي، نلدش دیدن دچدار         فردی و اجتماعي عم  مي
بدا ایدن حدال، مطالعدات       شده است. یبدتجای یک نیروی اجتماعي فراگیر، به یک انتخاب شخصي و متنو   شده و به تيتحولا
عنوان یک منبع مهم برای هویت، معنا و انسجام اجتماعي  که دین، حتي در جوامع سکولار، همچنان به حاکي از این استمعارر 

 .های جدیدی بازتعریف شده است مطرح است و در قالب

 ی جوزایا رویس جایگاه دین در اندیشه. 3

 آلیستی رویس به دین رویکرد ایده. 3-1

هدای   آلیسدت آمریکدایي اسدت کده آثدار او تدأثیر عمیلدي بدر حدوزه          ترین متفکران ایده از برجسته (Josiah Royce) ایا رویسجوز
ای از باورهدای   عندوان مجموعده   های اجتماعي گذاشته است. او دیدن را نده ردرفام بده     ی دین و اندیشه متافیزیک، اخلاق، فلسفه

 .(Royce,  1913, p. 45) گیرد در نظر مي ها هویت فردی و اجتماعي انسان تکوینین در مثابه یک نیروی بنیاد متافیزیکي، بلکه به
کند که ایدن ارتبداط از طریدق تعهدد بده       ایجاد مي "حلیلت متعالي"میان فرد و  يعمیل و نسبت از دیدگاه رویس، دین یک پیوند

                                                           
1. The Age of Possibilities 
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 .(Royce, 1912, p. 78) کند مي ظهورو  یافته اجتما  معنوی معنا

ای  ، بر این نکته تأکید دارد که دین، برخلاف تعابیر رایج نهادگرایانه، پدیدده 1ی مسیحیت مسئلهویژه در  ر آثار خود، بهدرویس 
شود. او بر این بداور اسدت کده     ها متجلي مي ی دیني و حیات اجتماعي انسان تنها در باورها، بلکه در تجربه پویا و زنده است که نه
"فاداریو"انسان با اتکا به مفهوم 

رویدس ایدن رویکدرد را     .(Royce, 1913, p. 102) کندد  ، خود را به یک ک  متعالي متص  مي2
های انتزاعي، بلکه در تعهدد عملدي بده یدک      کند که در آن، حلیلت دیني نه در گزاره آلیسم اخلاقي معرفي مي عنوان نوعي ایده به

ی او، انسان تنها از طریدق عضدویت در یدک اجتمدا  اخلاقدي       لیدهبه ع .(Royce, 1912, p. 143) یابد اجتما  اخلاقي تحلق مي
 .(Royce, 1913, p. 102) تواند معنای حلیلي دین را درک کند و در جهت تحلق آن گام بردارد مي

 عنوان بنیان دین وفاداری به اجتماع معنوی به. 3-2

بلکه بنیاني اساسي در اسدتمرار حیدات دیندي بده      رویس بر این باور است که وفاداری ررفام یک ویژگي شخصي یا فردی نیست،
د که نسبت به یک اجتما  معنوی تعهد داشته باشدد و ایدن   کن تلرب پیدا ميد. از دیدگاه او، فرد زماني به حلیلت دیني آی شمار مي
 .(Royce, 1912, p. 143) های متعالي باشد منافع شخصي، بلکه برای تحلق خیر جمعي و ارزشملارد و برای   تعهد نه

های فردگرایانه که دین را ررفام یک  است. برخلاف دیدگاه ی وفاداران جامعهی دین رویس،  مفاهیم کلیدی در فلسفه جمله از
بخدش   کندد و در قالدب یدک نیدروی انسدجام      دانند، رویس معتلد است که دین تنها در بستر اجتما  معنا پیدا مي امر شخصي مي

های  تنها یک گروه انساني، بلکه فضایي برای تحلق حلیلت دیني و ارزش ظریه، اجتما  معنوی نهکند. در این ن اجتماعي عم  مي
یابد که افدراد بده یدک اجتمدا       به اعتلاد او، دین راستین تنها زماني تحلق مي .(Royce, 1913, p. 198) رود اخلاقي به شمار مي

 .(Royce, 1913, p. 198) اهي اساسي دارندمتعالي متعهد شوند که در آن، حلیلت، اخلاق و معنویت جایگ

، بلکه کلیتي فراتر از ساختارهای اجتمداعي و تداریخي اسدت کده     قلمدا کردررفام یک نهاد مذهبي متعارف را نباید این جامعه 
گدوهر و  ی رویدس،   در اندیشده  "وفداداری "مفهوم  .(Royce, 1916, p. 34) دهد افراد را به یکدیگر و به حلیلت متعالي پیوند مي

دهد که انسان بدون وفاداری، فاقد انسجام اخلاقي و  توضیح مي ی وفاداری فلسفهدهد. او در اثر  ی ارلي دین را تشکی  مي هسته
هدای   های برتر و مسدئولیت  معنای پایبندی به ارولي است که فرد را به ارزش معنوی خواهد بود. از دیدگاه او، وفاداری به دین به

 .(Royce, 1908, p. 62) دساز متعهد ميملتزم و اجتماعي 

های دیني نیست، بلکه نوعي التزام آگاهانده و فعالانده بده     معنای پذیرش غیرانتلادی آموزه این وفاداری بهروشن است که اما 
ب، در ایدن چدارچو   .(Royce, 1913, p. 217) کند یک نظام معنوی است که فرد را در مسیر تعالي اخلاقي و خودسازی هدایت مي

و او را در  سداخته تواند انسان را از انزوا و فردگرایي افراطي خدار    که مي کند تللي ميیک نیروی اجتماعي همانند رویس دین را 
تر قرار دهد. از نظر او، افراد از طریق عضویت در این اجتما ، معنای حلیلي زندگي را کشف کدرده و در   یک نظام معنوی گسترده
 .(Royce, 1913, p. 243) دارند برمي مسیر کمال اخلاقي گام

 دین و حقیقت متعالی در نگاه رویس. 3-3

 مثابه به در نظرگاه اوداند، اما این حلیلت  رویس دین را راهي برای درک حلیلت متعالي ميچنان که در فرازهای پیشین اشاره شد 
از نظدر او،   .(Royce, 1916, p. 89) کندد  مي یادو جمعي ای زنده  عنوان تجربه به او از آن حلیلت ، بلکهنیست یک مفهوم انتزاعي
تدوان ندوعي    ی فردی، بلکه در ارتباط فرد با یک ک  معنوی قاب  درک است. بنابراین، دیدن را مدي   تنها در تجربه حلیلت دیني نه

 .(Royce, 1913, p. 155) دآی فراچنگ ميکه تنها از طریق پیوند با اجتما  وفاداران  تللي کرد "ادراک جمعي از حلیلت"

 : شمارد او سه ویژگي اساسي برای دین راستین برمي

 سدازد  برد و او را بدا امدر متعدالي مدرتبط مدي      دین انسان را از خودمحوری فراتر مي: پیوستگی با حقیقتی فراتر از فرد. 1

(Royce, 1912, p. 184). 

                                                           
1. The Problem of Christianity 
2. Loyalty 
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ی نظری، بلکه در التزام عملي به یک اجتمدا  معندوی و   دینداری اری  نه در باورها: پایبندی اخلاقی و وفاداری فعال. 2
 .(Royce, 1908, p. 74) شود های اخلاقي متجلي مي ارزش

دهدد و موجدب ایجداد     های هویتي و اخلاقي ارائه مدي  دین پاسخي به بحران :معنابخشی به زندگی فردی و اجتماعی. 3
 .(Royce, 1913, p. 231) شود همبستگي و پیوندهای اجتماعي عمیق مي

کند و معتلد  عنوان ابزاری برای ایجاد یک اجتما  مبتني بر حلیلت و همبستگي معرفي مي ، دین را بهی مسیحیت مسئلهاو در 
 .(Royce, 1913, p. 289) ی دیني است است که تحلق چنین اجتماعي، هدف نهایي تجربه

 رنهای مد دین در برابر الحاد و سکولاریسم: پاسخ رویس به چالش. 3-4

و جدیدی های جدی  های الحادی، نلش دین در زندگي عمومي با چالش در دوران مدرن، با گسترش سکولاریسم و ظهور اندیشه
کند کده   تأکید مي هنگام هم دهد و دفاعي عللاني ارائه کوشیده است از دین ها،  مواجه شده است. رویس در مواجهه با این چالش

 .(Royce, 1916, p. 107) دهد ، بلکه خود نوعي عللانیت اخلاقي را بازتاب مينداردمنافاتي تنها با عللانیت  دین نه

 پاسدخي بده  تواند  نهادی شده است، اما نمي دینِ نفووِ باعث کاهشِ ،سکولاریسم مدرن هر چندکه دعایِ او این است ااجمالِ 
 تواندد  ک چدارچوب هدویتي و اخلاقدي پایددار، مدي     . رویس بر این باور است که دین، با فراهم آوردن ید دهدانسان  "نیاز معنوی"

های تندد و  نلدد  طور خاص  او به .(Royce, 1913, p. 246) فراهم سازدهای هویتي و اخلاقي دوران مدرن  بحران ای برای نسخه
ان دچدار  ، انسد برقدرار نشدود   یدک اجتمدا  معندوی    اب یپیونداگر کند که  مي دعاکند و ا بر فردگرایي افراطي مدرن وارد مي تیزی

 .(Royce, 1916, p. 132) معنایي خواهد شد ازخودبیگانگي و بي

 های دینی انسان معاصر و چالش. 4

 بحران معنویت در دنیای مدرن. 4-1

هدای بنیدادیني مواجده     اساسي شدده و بدا چدالش    حوادثانسان دستخوش  حیاتمدرن، جایگاه دین و معنویت در  دورةبا ورود به 
دیگدر   ،کده بسدیاری از افدراد     های علمي سبب شده یي نظیر سکولاریزاسیون، فردگرایي افراطي و پیشرفتگردیده است. فرآیندها

افدزایش  " عصدر سدکولار  چدارلز تیلدور در    .(Taylor, 2007, p. 21) عنوان منبع ارلي معندا و اخدلاق در نظدر نگیرندد     دین را به
. این بدان معناست کده  داند ها و خصائص شاخص مدرنیته مي یژگيرا از و های اخلاقي برای درک معنا و ارزش "های بدی  امکان

هایي  های فکری و معنوی، گزینه ای از نظام های دیني گذشته متکي نیستند، بلکه در میان طیف گسترده افراد دیگر ررفام به سنت
 .(Taylor, 2007, p. 56) متنو  برای تعریف هویت خود دارند

یداد   "ی سدیال  جامعه"از مفهومي به نام نیز  (Bauman, 2000, p. 87) چون زیگمونت باومندر این میان، برخي متفکران هم
طور مداوم در حال بازتعریف هویت خدویش   ها و هنجارها دیگر ثبات و قطعیت گذشته را ندارند و افراد به کنند که در آن ارزش مي

منجر شده اسدت؛ بحراندي کده در آن، انسدان      "بحران معنویت"ی دین و معنویت، به ایجاد  ویژه در زمینه هستند. این شرایط، به
 .(Bauman, 2000, p. 112) مواجه شده است.و ازخودبیگانگي  ها ارزش در حوزة معارر با احسا  پوچي، عدم قطعیت

 بازتعریف دین در دنیای معاصر. 4-2

ان نرفته، بلکده در اشدکال ندوین و متندوعي بده      تنها از می دهند که دین نه با وجود گسترش سکولاریسم، شواهد تجربي نشان مي
کندد کده    در جهان معارر تأکید مي بازگشت دیندر تحلی  خود از  (Berger, 1999, p. 23) حیات خود ادامه داده است. پیتر برگر

 ،زاسدیون اسدت سکولاری معتلدد  کندد. او   آفرین در جوامع مختلف نلش ایفدا مدي   بخش و معنا عنوان نیرویي هویت دین همچنان به
 .(Berger, 1999, p. 39) است را رقم زده، بلکه تحول و دگرگوني آن نشده موجب حذف دین

 (.Roof, 1999, p. 74) معارر، حرکت از دینداری نهادی به سمت معنویت شخصي است یِ ورهدین در د تحولاتترین  از مهم
هدای   بینندد، بلکده باورهدای متندوعي را از سدنت      ص نمدي های یک مذهب خا در این الگو، افراد دیگر خود را محدود به چارچوب

 دین بدون نهاددهند. برخي پژوهشگران از این روند با عنوان  رورت فردی شک  مي گیرند و نظام معنوی خود را به گوناگون برمي
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ی امدر   معنا و تجربده دهد که گرچه انسان معارر همچنان در جستجوی  این پدیده نشان مي .(Fuller, 2001, p. 88) کنند یاد مي
 .دهد قدسي است، اما دیگر لزومام در قالب ادیان سنتي به این نیاز پاسخ نمي

 تحلیل انتقادی نقش دین در جهان معاصر. 4-3

 فیلسدوفان است. برخدي   پدید آمده با بازتعریف دین در دنیای مدرن، رویکردهای انتلادی گوناگوني نسبت به جایگاه و کارکرد آن
(، دیدن را عمددتام ابدزاری بدرای کنتدرل      62، ص. 1984( و میشد  فوکدو )  127، ص. 1998مچون ریچارد رورتدي ) مدرن، ه پست

دیدن در بسدیاری از مدوارد، مدانعي در برابدر رشدد خردگرایدي و         کده  است معتلد. رورتي کنند تللي مياجتماعي و بازتولید قدرت 
دهد که چگونه نهادهای مذهبي، در طدول تداریخ،    ا، فوکو نشان ميدر همین راست .(Rorty, 1998, p. 141) دموکراسي بوده است

 ,Foucault) شدده اسدت  ی ایدئولوژیک بر جوامع به کار گرفتده   عنوان ابزاری برای اعمال سلطه که به  هایي را پدید آورده گفتمان

1984, p. 79.) 

( رویکدردی متفداوت اتخداو    204، ص. 2008( و یورگن هابرما  )184، ص. 1995در ملاب ، فیلسوفاني همچون پ  ریکور )
عنوان منبعي ارزشمند برای معنا، هویت  تواند به های ناشي از مدرنیته، همچنان مي رغم چالش ها معتلدند که دین، علي اند. آن کرده

نیت سکولار کند که دین و عللا استدلال مي عللانیت ارتباطيی  و اخلاق در جوامع امروزی ایفای نلش کند. هابرما  در نظریه
وگدویي سدازنده، بده درک متلابد  رسدیده و در جهدت تلویدت         توانند از طریدق گفدت   تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مي نه

 .(Habermas, 2008, p. 217) همبستگي اجتماعي گام بردارند

یندد سکولاریزاسدیون نفدوو دیدن     در این میان، انسان معارر با وضعیتي پیچیده و چندوجهي مواجه شده است. از یک سو، فرآ
تنهدا از   های اخلاقي همچنان پابرجاست. دیدن نده   ی عمومي کاهش داده، اما از سوی دیگر، نیاز به معنا و ارزش سنتي را در حوزه

دهدد کده    بازتعریف شده است. این پدیده نشان مي دین بدون نهادو  معنویت شخصيبین نرفته، بلکه در اشکال جدیدی همچون 
های مذهبي سنتي فارله گرفته باشند، اما همچنان در جستجوی ارتباط با امر قدسي و متعالي  فراد ممکن است از چارچوبگرچه ا

 ممکن است اتفاق نیفتد. وجو لزومام در قالب ادیان رسمي  هستند، هرچند این جست

 ی دین در جهان معاصر آینده.5

 امکان بازسازی معنویت دینی در عصر مدرن. 5-1

پژوهي معارر این است که آیا دین همچنان در آینده نلشي اثرگذار در زندگي انسدان   ی دین های اساسي در حوزه پرسشمله جاز 
گرایي، به حاشیه رانده خواهد شد؟ برخي اندیشمندان، از جمله چارلز تیلور، بر  خواهد داشت، یا آنکه با گسترش سکولاریسم و علم

جهان انساني حذف نخواهد شد، بلکه دستخوش تحدولات سداختاری و بدازتعریف     طور کام  از زیست ین هرگز بهاین باورند که د
 .(Taylor, 2007, p. 105) خواهد گردید

تنها باعث افول دین نشده، بلکه بستری را فراهم آورده کده   دهد که مدرنیته نه توضیح مي عصر سکولارخود  مهم تیلور در اثر
کندد   مدي  دعدا نامد و ا او این پدیده را پلورالیسم دیني مي .(Taylor, 2007, p. 214) اند ویني از دینداری پدیدار شدهدر آن، اشکال ن

داندد،   که نگرش انسان معارر نسبت به دین تغییر یافته است؛ به این معنا که دیگر خود را ملزم به پیروی از یک سنت خاص نمي
های معنوی و دیني گوناگون را در کندار هدم قدرار داده و چدارچوبي      مختلفي از نظامهای  هو مؤلف، عنارر گزینشيبلکه با نگاهي 

 .(Taylor, 2007, p. 326) سازد شخصي برای معنویت خود برمي

گوید. او معتلد است کده بدرخلاف    در جهان معارر سخن مي بازگشت دین( نیز از 42، ص. 1999در همین راستا، پیتر برگر )
های اجتمداعي و فرهنگدي بداقي ماندده      عنوان نیرویي تأثیرگذار در عرره ی سکولاریزاسیون، دین همچنان به ولیههای ا بیني پیش

هدای اخلاقدي موجدب     فرهنگي و بحدران  های بین شدن، مهاجرت کند که عواملي همچون فرآیندهای جهاني است. برگر تأکید مي
 .(Berger, 1999, p. 58) آفریني کند دهي به جوامع نلش شک تنها از بین نرود، بلکه همچنان در  اند که دین نه شده

رغم تغییر در سداختارها و کارکردهدای خدود، همچندان یکدي از عناردر بنیدادین در         دهند که دین، به ها نشان مي این دیدگاه
 .های نویني بازتعریف خواهد شد بخشي به زندگي انسان معارر باقي خواهد ماند و در قالب معنا
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 گوهای نوین دینداری در جهان معاصرال. 5-2

اند  ی دیني پدیدار شده های عمیلي است و اشکال جدیدی از معنویت و تجربه ی دگرگوني در دنیای امروز، دینداری در حال تجربه
 :توان در چند محور اساسي بررسي کرد توجهي دارند. این روند را مي های قاب  که با دینداری سنتي تفاوت

1ت بدون نهادمعنوی. 5-2-1
 

توجهي  یکي از تغییرات چشمگیر در دینداری مدرن، رشد معنویت فردی بدون وابستگي به نهادهای دیني رسمي است. شمار قاب 
ایدن گدروه، هرچندد بده      .(Fuller, 2001, p. 112) کنندد  معرفي مي معنوی اما غیرمذهبيویژه در جوامع غربي، خود را  از افراد، به

هدا از مندابع متندوعي، از     د. آندارند  ی امر قدسي علاقه تعلق ندارند، اما همچنان به جستجوی معنا و تجربه نهادهای دیني سنتي
 .(Fuller, 2001, p. 128) برند بهره ميگرا، برای ایجاد یک نظام معنوی شخصي  شناسي مثبت عرفان شرقي گرفته تا روان

 ای عده و تر محبوبیت بیشتری یافته است های جوان ش در میان نس مطالعات نشان داده است که این گرایبنابر ادعای برخي 
های درمداني جدایگزین    هایي نظیر مدیتیشن، یوگا و روش های سنتي کلیساها و معابد، به فعالیت جای مشارکت در آیین از افراد، به
 (Roof, 1999, p.93. 147) .اند روی آورده

 و ترکیبی 2دینداری انتخابی. 5-2-2

جدای پدذیرش    است. این افراد به نسبت به دین گزینشي و ترکیبي، رهیافت در جوامع مدرنر از الگوهای نوین دینداری یکي دیگ
گزینندد و در سدبک زنددگي خدود تلفیدق       های معنوی گوناگون را برمدي  کام  یک مذهب خاص، عنارر مختلفي از ادیان و سنت

 .(Wuthnow, 1998, p. 63) کنند مي

 هدای مهداجر روا  دارد   ویدژه در جوامدع چنددفرهنگي و میدان نسد       شدود، بده   نامیده مي دینداری ترکیبيه این پدیده، که گا

(Wuthnow, 1998, p. 79).  چنین رویکردی به دین، بازتابي از جهان معارر است که در آن پلورالیسم دیني و تعام  فرهنگي به
 .امری رایج تبدی  شده است

 ی دینی یر فناوری بر تجربهدینداری دیجیتال و تأث. 5-2-3

دیندي را نیدز    هدای   هدای دیجیتدال، تجربده    ظهدور فنداوری  های دیگر دینداری در دنیای معارر، دینداری دیجیتال اسدت؛   از گونه
 ظهدور  تنها بستری برای ارتباطات اجتماعي اسدت، بلکده نلدش مهمدي در      دستخوش تحول کرده است. امروزه، فضای مجازی نه

های ویدئویي و متاور  برای ارتباط با  های اجتماعي، پلتفرم کند. بسیاری از نهادهای مذهبي از رسانه ن ایفا ميمدر های دینداری
 .(Campbell & Tsuria, 2017, p. 52) کنند های مذهبي استفاده مي پیروان خود و برگزاری آیین

توانندد بددون    اهایي کده در آن، افدراد مدي   اسدت؛ فضد   آوردهگیری اجتماعات معنوی مجدازی را فدراهم    اینترنت امکان شک 
هدای دیندي در زوم و    های سنتي، باورهای دیني خود را تمرین کنند. از مراسم دعا و نیایش آنلاین گرفته تدا کنفدرانس   محدودیت

 ,Campbell) .اند که دین و معنویت در حال انطباق با جهدان دیجیتدال هسدتند    کلیساهای مجازی در متاور ، همگي بیانگر آن

2017, p. 87) ی اجتماعي و فرهنگي، همچنان یکي از  رغم تغییرات گسترده دهند که دین، علي الگوهای جدید دینداری نشان مي
 ترین منابع هویت و معنا در زندگي بشر باقي مانده است.  مهم

 ی دین انداز آینده ی جوزایا رویس و چشم بازخوانی اندیشه . 5-3

هدای   در نظر گرفتن تحولات عمیق دنیای معارر، بازخواني اندیشده  نوین دینداری که وکر آن رفت و باعنایت به این الگوهای  با
ای کده در آن، افدراد بده     ارائه دهد؛ جامعده  در جامعه ی معنویت تری از آینده انداز روشن تواند چشم ی دین مي جوزایا رویس درباره

 .(Royce, 1913, p. 198) ندهای اخلاقي مشترک متعهد هست حلیلتي متعالي و ارزش

 دنیای مددرن، بحدران هویدت و ازخودبیگدانگي ناشدي از فردگرایدي افراطدي اسدت         اندیشمندان اساسي های جمله دغدغهاز 

(Bauman, 2000, p. 67).  تواند پاسخي به این بحران باشد، زیرا احسا   رویس معتلد بود که وفاداری به یک اجتما  معنوی مي

                                                           
1. Spiritual but Not Religious – SBNR 
2. Religious Selectivism 
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انسدان فردیدت خدود را در ضدمن     .(Royce, 1913, p. 243) بخشدد  تر، به زندگي فردی معنا و انسجام مي زرگتعلق به یک ک  ب
 شناسد.  کند و هویت خود را در ضمن چنین اجتماعي بازمي اجتما  و جامعة وفاداران تعریف مي

الگوهدای سدنتي، بلکده در     ی دیدن نده در بازگشدت بده     توان گفدت کده آیندده    ی رویس در بستر مدرن، مي با تفسیر اندیشه
جای اتکا بر ساختارهای خشک و نهادی، بر همبستگي اخلاقي و تعهد  گیری جوامع معنوی جدید نهفته است؛ جوامعي که به شک 

 .(Royce, 1916, p. 157) های مشترک استوار باشند به ارزش

هدایي مانندد    ییدر و بدازتعریف اسدت. ظهدور پدیدده     تنها از میان نرفته، بلکه در حال تغ دهند که دین نه تحولات اخیر نشان مي
ی سازگاری دین با نیازهای جدید بشر است. ایدن الگوهدای    دهنده معنویت بدون نهاد، دینداری انتخابي و دینداری دیجیتال نشان

برخدي  یگدر در  اند که انسان معارر همچنان در جستجوی معنا و ارتباط با امر قدسي است، هرچند این جسدتجو د  نوین، بیانگر آن
 .شود های سنتي انجام نمي چارچوبمجامع در 

ی دین فدراهم کندد. از    تواند چارچوبي ارزشمند برای تحلی  آینده رویس مي ی وفاداران جامعهی  در این میان، بازخواني نظریه
ی درک جایگداه دیدن در جهدان    تواندد راهگشدا   یابد و این دیدگاه مي نگاه او، دین تنها در بستر یک اجتما  معنوی پایدار معنا مي

 .مدرن و تحولات پیش رو باشد

 ی جوزایا رویس در باب دین و نسبت آن با انسان معاصر نقد و ارزیابی اندیشه .6

ی دین به  در فلسفه مهم، یکي از نظریات ی وفاداران جامعهویژه مفهوم  ی جوزایا رویس در باب دین، به اندیشهچنان که اشاره شد 
ای  شناسي و اخلاق داشته است. رویس دین را نه ررفام مجموعه پژوهي، جامعه های دین توجهي بر حوزه که تأثیر قاب آید  شمار مي

حدال،   بدااین  .(Royce, 1913, p. 198) داندد  از باورهای ماورایي، بلکه نوعي تعهد اخلاقي و اجتماعي به یک حلیلت متعدالي مدي  
رو شده است. در این بخش، ضمن بررسدي   های متعددی روبه او نیز با نلدها و چالشی  ی فلسفي دیگر، اندیشه همچون هر نظریه

 .شود ی او پرداخته مي های نظریه های موافق و مخالف، به تحلی  نلاط قوت و محدودیت دیدگاه

 ی رویس در باب دین نقاط قوت نظریه. 6-1

 رویکرد اجتماعی و اخلاقی به دین. 6-1-1

های الهیاتي  ی رویس، تأکید بر نلش اجتماعي و اخلاقي دین است. برخلاف بسیاری از سنت ی نظریه ههای برجست یکي از ویژگي
کنند، رویس آن را در چارچوب تعهد اخلاقي به یک اجتمدا  معندوی    ای از باورهای متافیزیکي تللي مي که دین را ررفام مجموعه

 .(Royce, 1916, p. 34) کند تعریف مي

ی  رو شده است. او بر این باور اسدت کده نظریده    بال برخي متفکران معارر، از جمله فرانک اوپنهایمر، روبهاین دیدگاه با استل
کندد کده در ایجداد     عنوان نیرویي اجتماعي و اخلاقي بدازتعریف مدي   رویس، دین را از چارچوب الهیات سنتي فراتر برده و آن را به

 .(Oppenheimer, 2016, p. 87) پذیری جمعي نلش دارد همبستگي و مسئولیت

 پاسخ به بحران فردگرایی در دنیای مدرن. 6-1-2

که انسان  دعای او این استی رویس، نلد او بر فردگرایي افراطي در جوامع مدرن است. ا توجه در اندیشه یکي دیگر از نکات قاب 
ان هویدت و ازخودبیگدانگي شدده اسدت     تدر، دچدار بحدر    مدرن، به دلی  گسست از اجتما  معنوی و فلدان پیوند با یک ک  بزرگ

(Royce, 1913, p. 243). 
ی دین، همخواني دارد. بلاه معتلد است که سست شدن پیوندهای اجتماعي  شنا  برجسته این دیدگاه با نظرات رابرت بلاه، جامعه

، ی وفاداران جامعهی مفهوم  ، با ارائهرویس  .(Bellah, 1985, p. 103)در جهان مدرن، نیاز به انسجام معنوی جدید را افزایش داده است 
 .تواند به احیای پیوندهای معنوی و کاهش تنهایي و بیگانگي انسان مدرن کمک کند دهد که مي مدلي را پیشنهاد مي

 مدرن دین و عقلانیت و همزیستی امکان تلفیق. 6-1-3

کندد دیدن را بدا عللانیدت      بینند، رویس تلاش مي يهای سنتي که دین را در تلاب  با عللانیت سکولار م از نظریه رخيبرخلاف ب
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 .(Royce, 1916, p. 107)اخلاقي و اجتماعي سازگار سازد 

. او معتلدد اسدت کده دیدن و     داده اسدت ارائده   ي، دیددگاه مشدابه  عللانیت ارتباطيی  در همین راستا، هابرما  نیز در نظریه
توانندد بده ایجداد نظدم اجتمداعي و       وگو و تعام ، مدي  لکه از طریق گفتتوانند همزیستي داشته باشند، ب تنها مي عللانیت مدرن نه

 .(Habermas, 2008, p. 204)های مشترک کمک کنند  ارزش

ی اشدتراک میدان دیدن و مدرنیتده      های مهم در جهت یدافتن نلطده   توان یکي از تلاش ی رویس را مي به همین دلی ، نظریه
 .را در کانون توجه خویش قرار داده استها  ض این دو، امکان تعام  و تلفیق آنجای تأکید بر تعار ؛ مدلي که بهقلمداد کرد

 تدوان بده   مدي  تدر  او وجود داشدته باشدد، بدا تأمد  دقیدق     ی  نظریهبه رغم برخي نلاط قوتي که ممکن است در در عین حال، 
تدری   درک جدامع به تواند  ، مياستوارد  ي که بر دیدگاه او. تحلی  نلاط ضعف و نلدهایاندیشة او اشاره کرد در  مهمي های چالش

 .او منجر شودی دین  از جایگاه این نظریه در فلسفه

 ی رویس نقدهای وارد بر نظریه. 6-2

 "ی وفاداران جامعه"ابهام در تعریف . 6-2-1

ه او این جامعه ی وفاداران است. اگرچ ی رویس وارد شده، نامشخص بودن مرزهای جامعه ترین نلدهایي که به نظریه یکي از مهم
دهدد   گیری آن ارائه نمدي  ی شک  کند، اما تعریف دقیلي از معیارهای عضویت و نحوه محور معرفي مي را اجتماعي متعالي و اخلاق

(Royce, 1913, p. 289). 
ر جوامدع  ، بر این باورند که این مفهوم بیش از حد انتزاعي است و فاقد چارچوبي روشن برای کاربرد عملي داو برخي منتلدان

ی رویس، با وجود جذابیت فکری، در تبیین دقیق کدارکرد   این ابهام باعث شده که نظریه .(Brickman, 2019, p. 67) مدرن است
 .مواجه باشد ای عدیده های اجتماعي دین با محدودیت

 چالش در نسبت میان دین و وفاداری. 6-2-2

عنوان محور دیدن اسدت. او دیدن را بیشدتر در قالدب تعهدد        م وفاداری بهازحد رویس بر مفهو از دیگر نلدهای اساسي، تمرکز بیش
ی دیني و عرفان را کمتدر مدورد توجده     کند و سایر ابعاد دین، همچون تجربه اجتماعي و اخلاقي به یک اجتما  معنوی تعریف مي

 .(McCarthy, 2012, p. 92) دهد قرار مي

توان آن را ردرفام بده    ی دیني امری شخصي و وجودی است که نمي ربهکنند که تج منتلداني همچون پ  تیلیش استدلال مي
های عرفاني، حلیلت دیني نه از طریدق عضدویت در یدک     همچنین، در سنت .(Tillich, 1957, p. 112)تعهد اجتماعي تللی  داد 

یجه، تمرکز ردرف رویدس بدر    در نت .(James, 1985, p. 380)شود  ی مستلیم با امر قدسي درک مي اجتما ، بلکه از طریق تجربه
 .تواند درک ناقصي از ماهیت چندبعدی دین ارائه دهد وفاداری جمعي، از نگاه منتلدان، مي

 ی ایدئولوژیک از مفهوم وفاداری امکان سوءاستفاده. 6-2-3

ست. تأکید بیش به ابزاری برای سلطه و کنترل اجتماعي ا "وفاداری"ی رویس، خطر تبدی   بر نظریه دیگریکي از نلدهای جدی 
وچدرای   چدون  تواندد بده پدذیرش بدي     باشد، مدي ن بر آن حاکم از حد او بر وفاداری جمعي، در رورتي که نظارت عللاني و انتلادی

تاریخ نشان داده است که وفداداری بددون نلدد و آگداهي،      .(Oppenheimer, 2016, p. 121)های سرکوبگر منجر شود  ایدئولوژی
رویس بایدد در   رسد ه نظر ميبه همین دلی ، ب .بوده استدر طول تاریخ خواه  های اقتدارگرا و تمامیت گیری جنبش ساز شک  زمینه
 .داد های احتمالي از آن ارائه مي سازوکارهایي را برای جلوگیری از انحراف این مفهوم و سوءاستفادهکم  دستی خود،  نظریه

 اجتماعی-ی اخلاقی لهشناختی: تقلیل دین به یک مسئ های روش محدودیت. 6-2-4

ی اجتمداعي و اخلاقدي، بددون توجده کدافي بده ابعداد         ی رویس، کاهش دین به یک مسئله یکي دیگر از نلدهای جدی به نظریه
 :این محدودیت چندین چالش اساسي به همراه دارد .(McCarthy, 2012, p. 92) متافیزیکي و نمادین آن است

میرچا الیاده بر این باور است که یکي از ارکان اساسي دین، سداختارهای   :دین نادیده گرفتن نقش اسطوره و آیین در. 1
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 ( لکدن  Eliade, 1959, p. 34) دهدد  ی دیني را در وهدن افدراد شدک  مدي     های مذهبي است که تجربه ها و آیین نمادین، اسطوره
 ات چنداني نداشته است.، عنایت و التفهای آییني و نمادین دین رویس، با تأکید ررف بر وفاداری، به جنبه

شناسدي دیدن، نشدان داده اسدت کده       ویلیدام جیمدز، در مطالعدات خدود در روان     :توجهی به نقش احساسات دینی کم. 2
ی رویس بیشدتر بدر تعهدد     حال، نظریه بااین  .(James, 1985, p. 39)ی دیني است  احساسات دیني، یکي از عنارر بنیادین تجربه

برخدي  از ایدن رو   .رسدد  رنگ به نظدر مدي   عرفاني در آن کم اربمتمرکز است و نلش احساسات و تجعللاني و اجتماعي به دین 
و از درک عمیدق   سدوق داده  گرایدي افراطدي   بده سدمت علد    ی رویدس را بدیش از حدد     منتلدان معتلدند که این مسئله، نظریه

  .دین دور کرده استو احساسي شناختي  روان

ازحد به یدک نظدام اجتمداعي و     دین را بیش ویبر این باور است که  منتلدان دیدگاه رویساز جمله  کارتي مک افزون بر این
هدای   و این امر منجدر بده نلددها و چدالش     .(McCarthy, 2012, p. 92) گرفته استو سایر ابعاد آن را نادیده  دادهاخلاقي تللی  

 اجتماعي او شده است.  -اخلاقي-دیگری در ایدة دیني

 ی جوزایا رویس: ناسازگاری با بُعد وحیانی و متافیزیکی دین شناختی نظریه نقد هستی. 6-2-5

اخلاقي و نادیدده گدرفتن   -ی جوزایا رویس وارد شده، تللی  دین به یک نظام اجتماعي ترین نلدهایي که به نظریه یکي از اساسي
اما این دیدگاه بدا   .یابد ر بستر اجتما  تحلق ميبُعد وحیاني و متافیزیکي آن است. رویس بر این باور است که حلیلت دیني تنها د

 و تلابد   دانند، در تضاد دار در وحي و امر فراتاریخي مي نظریات الهیاتي و متافیزیکي که دین را حلیلتي مستل  از اجتما  و ریشه
 گیرد.  ميقرار 

یدک حلیلدت    مثابده  تدوان آن را بده   ميکه اگر دین ررفام محصول تعاملات اجتماعي باشد، دیگر ن معتلد استویلیام آلستون 
ی رویس، دین را بیش از حد به بستر  دهد که نظریه این نلد نشان مي .(Alston, 1991, p. 98) مستل  و فراتاریخي در نظر گرفت

 به یغما برده است. کند و استللال معرفتي آن را  اجتماعي آن وابسته مي

شدود کده وجدود آن     ، بلکه وحي الهي و حلیلتي متعالي تللدي مدي  نیست  محصول اجتما، ی اسلامي نیز دین فلسفه در سنت
ی  داند که پیامبران واسطه ، دین را حلیلتي الهي ميهآراء اه  المدینة الفاضلفارابي در  قرار دارد.ی انساني  مستل  از وهن و جامعه

اجتما  دیني ضروری است، اما حلیلت دین وابسدته  او تأکید دارد که هرچند (. 47، ص. 1389انتلال آن به جامعه هستند )فارابي، 
 (. 54، ص. 1389فارابي، )دارد  تحلقبه آن نیست، بلکه دین امری پیشیني و الهي است که مستل  از ساختارهای اجتماعي 

که از طریق تنها از طریق عل  و اجتما ، بل کند که معرفت دیني نه سینا نیز در برخي آثار خود تصریح مي به همین ترتیب، ابن
ی  ی رویدس، بدا ارائده    رسد که نظریه بنابراین، به نظر مي(. 401، ص. 2ق،  . 1404سینا،  شود )ابن وحي و اشراق نبي حار  مي

 .نیستویژه در سنت اسلامي، سازگار  تفسیری غیر وحیاني از دین، با مباني فلسفي دین، به

 یی اسلام نسبت میان وفاداری و ایمان در اندیشه. 6-2-6

ی رویس، عدم تمایز میان وفاداری اجتماعي و ایمان دیني در سنت اسلامي است. رویدس   های اساسي نظریه یکي دیگر از چالش
اما در اسلام، ایمدان بده حلیلدت     Royce, 1913, p. 102) ) کند دین را بر اسا  تعهد و وفاداری به یک اجتما  دیني تعریف مي

 .ه وفاداری اجتماعي استمتعالي و وحي الهي، برتر از هرگون

 :کند قرآن کریم در این زمینه تصریح مي

 (136اید، به خدا و رسولش ایمان بیاورید( )نساء:  )ای کساني که ایمان آورده یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَُّهِ وَرَسُولِهِ

ی رویس کده تعهدد بده     برخلاف نظریه .اجتماعي استدهد که ایمان به حلیلت الهي ملدم بر هرگونه تعهد  این آیه نشان مي
توان گفت که  رو، مي ازاین .ی اسلامي، ایمان به وحي و حلیلت متعالي، ار  اساسي است داند، در اندیشه اجتما  را بنیان دین مي

 .رسد ی جایگاه ایمان در دین، ناسازگار به نظر مي های اسلامي درباره ی رویس با آموزه نظریه

 شناسی اسلامی ی رویس با دین ی حقانیت دین و عدم تطابق نظریه مسئله. 6-2-7

ی ادیدان را تحدت    ی رویس، عدم تمایز میان حلانیت ادیان مختلف است. رویس همده  یکي دیگر از نلدهای عمیق وارد بر نظریه



 107           فتحی"وفاداران ی جامعه" ی هيبر نظر یلی: تحلسيرو ايجوزا ی شهياند و انسان در نينسبت د

 .(Royce, 1913, p. 243) نظر قرار دهدها را مد های معرفتي و وحیاني آن دهد، بدون آنکه تفاوت ی وفاداران قرار مي مفهوم جامعه

 :در ملاب ، اسلام برای دینِ حق، معیارهای مشخص وحیاني و عللاني قائ  است

 (19)همانا دین در نزد خدا، اسلام است( )آل عمران:  إِنَُّ الدُِّینَ عِندَ اللَُّهِ الْإِسلَْامُ

  مطرح است و معیار حلانیت دیدن، بایدد در وحدي و علد      عنوان حلیلتي مستل  از اجتما دهد که اسلام به این آیه نشان مي
1جستجو شود، نه در ررف وفاداری به یک اجتما  دیني

.  

شناسي اسلامي سازگار نیست، چراکه وفداداری اجتمداعي را بدر حلانیدت دیندي ملددم        ی رویس با مباني دین بنابراین، نظریه
 .دهد قرار ميي ی ادیان را در چارچوب یکسان داند و همه مي

 ی اسلامی ی رویس با امت واحده شناختی: ناسازگاری نظریه های جامعه چالش. 6-2-8

ی جوزایا رویس در باب دین، تأکید او بر استللال اجتماعدات دیندي مختلدف و عددم توجده بده        های بنیادین نظریه یکي از چالش
 کندد  الب اجتماعات مستل  و متکثر دیني تحلی  مي، دین را در قی وفاداران جامعهی  وحدت دیني جهاني است. رویس در نظریه

(Royce, 1916, p. 157).  ی اسلامي، ار  بر امت واحده است، نه بر جوامع دیني متفرق اما در اندیشه. 

 :کند قرآن کریم در این زمینه تصریح مي
این امت شما، امتي واحد است و من پروردگار شما هستم، پس مرا عبادت  )همانا إِنَُّ هَذِهِ أُمَُّتُکُمْ أُمَُّةم وَاحِدَةم وَأَنَا رَبُُّکُمْ فَاعْبُدُونِ

 (92کنید( )الأنبیاء: 

 .اسلام، وحدت دیني یک ار  محوری است که بر اجتماعات دیندي پراکندده اولویدت دارد   دین دهد که در  این آیه نشان مي

اسدلام، امدت اسدلامي     دیدن  کند، در ها تأکید مي آن برخلاف دیدگاه رویس که بر استللال اجتماعات دیني مختلف و وفاداری به
 .شود ی الهي تعریف مي عنوان یک ک  یگانه و متحد بر اسا  حلیلت واحده به

ی الهي تأکید دارد که تمامي مسلمانان  ی یگانه جای تکیه بر وفاداری به جوامع دیني مجزا، بر ایجاد یک جامعه اسلام بهدین 
چوب، امت اسلامي فراتر از یک اجتما  دیني ررف، تجلي وحددت الهدي در زمدین اسدت کده ارتبداط       در این چار .گیرد را دربرمي

 .مستلیم با حلیلت متافیزیکي و وحیاني دارد

شناختي مهمدي اسدت، امدا از منظدر      های جامعه ی رویس در تبیین نلش اجتماعي دین دارای ارزش در مجمو ، اگرچه نظریه

 . ستمواجه اهای جدی  دلی  نادیده گرفتن بنیادهای وحیاني و متافیزیکي دین، با چالش ی اسلامي و سنت دیني، به فلسفه

 گیری نتیجه

نشدان   ی وفداداران  جامعهی  ی جوزایا رویس و نظریه پژوهش حاضر با تحلی  جایگاه دین در زندگي انسان معارر از منظر اندیشه
کند. رویس، با  ری در معنابخشي به حیات فردی و اجتماعي ایفا ميهای مدرنیته، همچنان نلش محو رغم چالش داد که دین، علي

کند تا پیوند میان  داند، تلاش مي رویکردی که دین را نه ررفام یک نظام اعتلادی متافیزیکي، بلکه تعهدی اخلاقي و اجتماعي مي
 .فرد، اجتما  و معنویت را در چارچوبي نوین بازتعریف کند

های ناشدي از فردگرایدي افراطدي و ازخودبیگدانگي      عنوان پاسخي به بحران رکرد اجتماعي دین، بهی وی با تأکید بر کا نظریه
هایي همچون ابهدام در   آورد. با این حال، این نظریه با چالش مدرن مطرح شده و امکان تعام  دین با عللانیت مدرن را فراهم مي

 .عي، و عدم سازگاری با رویکردهای مبتني بر وحي مواجه است، تللی  دین به عنصر وفاداری اجتمای وفاداران جامعهتعریف 

ی رویدس، همدراه بدا ادغدام ابعداد معرفتدي،        با توجه به پویایي و تحول مستمر دین در عصر معارر، بازخواني انتلادی نظریده 
تدر بدرای    چارچوبي جدامع  ی تعام  میان دین، عللانیت و هویت فردی را فراهم ساخته و تواند زمینه ی دیني، مي وحیاني و تجربه

 .تبیین جایگاه دین در جهان مدرن ارائه دهد
 

                                                           

باب این آیه )و نیز سایر آیات دیگری که در این فراز از ملاله آمده ( وجود داشته باشد  و اساسام پرداختن به آن خار  از  . البته فارغ از تفاسیر مختلفي که ممکن است در1
 موضو  این جستار است. 



 1404ودوم، شمارۀ دوم،  دورۀ بیست،  فلسفة دين ةنشري     108

 

 منابع
 . قرآن کریم

 .بیروت: دارالفکر . الشفاء ق(.1404سینا ) ابن

 .تهران: حکمت .آراء اه  المدینة الفاضله (. 1389فارابي )

The Holy Quran  

Al-Farabi (2010). Ara Ahl al-Madinat al-Fadila (The Opinions of the People of the Virtuous City). Tehran: 

Hekmat. (in Arabic) 

Alston, W. P. (1991). Perceiving God: The epistemology of religious experience. Cornell University Press. 

Asad, T. (1993). Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Johns 

Hopkins University Press. 

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Polity Press. 

Bellah, R. N. (1967). Civil Religion in America. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 96(1), 

1–21. 

Bellah, R. N. (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. University of 

California Press. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of 

knowledge. Anchor Books. 

Berger, P. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Doubleday. 

Berger, P. (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Wm. B. Eerdmans 

Publishing. 

Brickman, J. (2019). The Ethics of Belief in Royce’s Philosophy of Religion. Cambridge University Press. 

Campbell, H., & Tsuria, R. (2017). Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media. 

Routledge. 

Durkheim, É. (1912/1995). The Elementary Forms of Religious Life (K. Fields, Trans.). Free Press. 

Eliade, M. (1959). The sacred and the profane: The nature of religion. Harcourt, Brace & World. 

Foucault, M. (1984). The Foucault Reader (P. Rabinow, Ed.). Pantheon Books. 

Fuller, R. (2001). Spiritual but Not Religious: Understanding Unchurched America. Oxford University Press. 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books. 

Habermas, J. (2008). Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays. Polity Press. 

Hick, J. (2004). An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. Yale University Press. 

Ibn Sina (Avicenna) (1984). Al-Shifa (The Healing). Beirut: Dar al-Fikr. (in Arabic) 

James, W. (1985). The varieties of religious experience: A study in human nature (M. E. Marty, Ed.). Harvard 

University Press. 

McCarthy, F. (2012). Loyalty and the Moral Imagination: A Study of Josiah Royce’s Ethics. Oxford University Press. 

Oppenheimer, F. (2016). Loyalty and Community in Josiah Royce’s Religious Thought. Oxford University Press. 

Ricoeur, P. (1995). Figuring the Sacred: Religion, Narrative, and Imagination. Fortress Press. 

Roof, W. C. (1999). Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton 

University Press. 

Rorty, R. (1998). Truth and Progress: Philosophical Papers Volume 3. Cambridge University Press. 

Royce, J. (1908). The Philosophy of Loyalty. Harvard University Press. 

Royce, J. (1912). The Sources of Religious Insight. Charles Scribner’s Sons. 

Royce, J. (1913). The Problem of Christianity. Macmillan. 

Royce, J. (1916). The Hope of the Great Community. Macmillan. 

Smith, C. (2003). Moral, believing animals: Human personhood and culture. Oxford University Press 

Taylor, C. (2007). A Secular Age. Harvard University Press. 

Tillich, P. (1957). Dynamics of faith. Harper & Row 

Weber, M. (1922/2013). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (T. Parsons, Trans.). Routledge. 

Wuthnow, R. (1998). After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s. University of California Press. 

 


